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  :چكيده 

فت اورنگ جامي يكي از مهمترين آثار كلاسيك ادبيات فارسي است كه سرشـار از  ه
هرچند هدف جامي از سرودن حكايـات و  . ها و داستانهاي تعليمي و تمثيلي ميباشدقصه
ها، بيان پيام و القاء نتيجة تعليمي، اخلاقي و ملموس ساختن مفهوم ذهني و انتزاعي قصه

هـا نيـز   اختار هنري و سبك و شگردهاي روايي حكايات و قصهاما از تأمل در س. ميباشد
چرا كه هريك از آثـار ادبـي فارسـي، داراي اصـالت سـبكي سـاختاري       . نبايد غافل شد

مخصوص بخود بوده و شناخت و پژوهش بر روي آثار ادبي متناسب با شرايط و مقتضـيات  
آثار و دريچة براي شـناخت   هر دوره، يك امر ضروري و لازمة ورود به دنياي گستردة اين

در اين مجال سعي بر اين است تا ويژگيها و الگوهاي ساختاري حكايات . سراينده ميباشد
اورنگ تبيين شده و عناصر روايي چون طرح، ويژگي شخصيتها، تعـداد شخصـيتها   هفت

مورد بررسي قرار گيرد تا گامي در جهت شناخت اجزاي سـازندة سـاختمان حكايـات و    
  .اسي آنها برداشته شودشنسبك
  

  :كلمات كليدي 
  .هفت اورنگ، جامي، حكايت، روايت، طرح، شخصيت

                                                 
  .barat_mohammadi@yahoo.com عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه.  1
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  :مقدمه
هايي است كه از دير زمـان در ادوار مختلـف ادبـي در متـون نظـم و نثـر       حكايت از واژه

اگرچـه امـروزه بـراي    . فارسي بعنوان يكي از انواع ادبي رايج مورد استفاده قرار گرفته اسـت 
مفـاهيم  ... چون حكايت، قصه، تمثيل، مثـل، داسـتان، داسـتانك، فابـل و      نامهائيهريك از 

خاصي به ذهن متبادر ميگردد ولي تأمل در آثار ادبي نشان ميدهد كه عليرغم وجوه تشابه و 
. هاي متـرادف بجـاي هـم بكـار رفتنـد     ها بعنوان واژههاي مزبور چه بسا اين واژهافتراق واژه

اي كـه امـروزه   در واقع نگرش علمي و سنجيده) 531-532: فارسي، انوشهفرهنگنامة ادبي (
هاي كليدي در هر قلمرو وجـود دارد، در  در بخشبندي دانشها و شناسايي اصطلاحات و واژه

بهمين دليل كلمات و تعبيرات مختلف بـدون هـيچ پروايـي  و حـد و     . گذشته وجود نداشت
  . مرز مشخّصي كاربرد يافتند

در  شرق و غرب براي روايتهاي مختلف، اعم از حقيقـي و  » حكايت«يخ واژة در طول تار
بكار رفته است و عليرغم تعاريف مختلـف  ... غيرحقيقي، شوخي و جدي ، شفاهي و عاميانه و

در فرهنگ توصيفي نقـد ادبـي   . مشخّص و قطعي از آن ارائه نشده است ياز اين واژه، تعريف
وايي است كـه تعريـف دقيقـي نـدارد و شـكلهاي بسـيار       حكايت نوع ادبي ر«آمده است كه 

در بر ميگيرد و تنهـا مشخصـة    -از حكايات جنّ و پري گرفته تا حكايت فلسفي -متفاوتي را
نامـة  بنـا بنقـل از واژه  ) 171: فرهنگ توصيفي نقد ادبي، كهنمويي پـور (» .آن اختصار است

( »اي و خـواه جـدي  اه افسـانه حكايت، روايت ماجرايي است، خواه حقيقي، خو«فرهنگستان 
اي براي شخص و به تعبيري حكايت نوعي ادبي كوتاهي است كه در آن حادثه) 171: همان

حادثة تاريخي خاصي كه خفايـاي امـور و نفسـانيات انسـاني را     «يا » .افتدمعروفي اتفاق مي
  .يگرتعاريف بسياري د و )117: فرهنگ اصطلاحات ادبي ،مجدي وهبه( » .روشن ميسازد

هـاي  اورنـگ جـامي نيـز واژه   در هفـت » حكايـت «به موازات تعاريف مختلـف از واژة      
در آغاز هر حكايت بكار رفته اسـت؛ بـدون اينكـه در     »حكايت، تمثيل، قصه«مختلفي چون 

به جز دو منظومة بلند يوسـف و  . انتخاب اين عناوين براي حكايت، دليل خاصي مطرح باشد
ن كه در بافت كلي خود، نمود تمثيلي دارند و مضامين عشق عرفاني و زليخا و ليلي و مجنو

ها، در ضمن متن اصلي تعداد زيادي حكايت تمثيلي روحاني را القا ميكنند، در ساير منظومه
 حكايت در سه دفتـر  91وجود دارد كه مجموع آنها دويست و يك حكايت است و به ترتيب 

حكايت در سلامان و  27) حكايت 30: ، دفترسوم27 :، دفتر دوم34:دفتر اول( الذهبسلسله
حكايـت در   23و سـرانجام   الابرارسبحهحكايت در  40،  الاحرارتحفهحكايت در  20ابسال، 

خردنامة اسكندري آمده است و اين ارقام، رويكرد ويـژة شـاعر را بـه اسـتفاده از حكايـات و      
اني دارنـد، بعضـي نمـود اجتمـاعي و     بسياري از اين حكايات بعد عرف ـ. ها نشان ميدهدقصه
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اگرچه در ادب فارسي انواع گوناگون حكايت وجود دارد، قسمت اعظم «. برخي نمود اخلاقي
گوينـده  «يعنـي  ) 203: فرهنگ اصـطلاحات ادبـي، داد  (» .اين حكايتها جنبة تعليمي دارند

ميگيـرد يـا    ي حكمي، عرفاني، اخلاقـي انخست داستاني را روايت ميكند و بعد از آن نتيجه
. آنكه خود حكايت بعنوان تمثيل در توضيح و تقرير بحثي كه قبلاً مطرح شده، آمـده اسـت  

گـاهي  . در حقيقت طرح داستان جنبة ثانوي دارد و هدف اصلي أخذ  و بيـان نتيجـه اسـت   
نتيجه را خود شاعر ذكر ميكند و گاهي خود داستان بنحوي است كه خواننده ميتواند نتيجه 

  )217: انواع ادبي، شميسا(».را دريابد
ه و     «آنچه ضرورت بررسي و تحليل آن احساس ميشـود   ل در شـكل و سـاختار قصـ تأمـ

: كـوب بحـر در كـوزه، زريـن   (» .دگرگونيهايي است كه اقتضاي عصر و محيط حكايات اسـت 
لذا در اين نوشته سعي بر اين است تا الگوهاي ساختاري و عناصر روايي چون  طرح و ) 464

گيرد و گامي در جهـت توصـيف اجـزاي    اورنگ مورد بررسي قرار در حكايات هفت شخصيت
 شناسـي  شكلسازندة حكايات و همبستگي اين عناصر سازنده با هم و با كل حكايات در راه 

اورنگ برداشته شود؛ چراكه فرض ما بـر ايـن اسـت كـه هريـك از آثـار ادبـي        حكايات هفت
ي كـه انگيـزة اصـلي    ئپرسشـها . خود دارا هستندفارسي، اصالت سبكي ساختاري مخصوص ب
  :چنين پژوهشي را تقويت كردند، عبارتند از

  اورنگ الگوهاي ساختاري مشخصي پيدا كرد؟آيا ميتوان براي حكايات هفت -
جامي  در سرودن حكايات از عناصر داستاني چون طرح و شخصـيت چگونـه اسـتفاده     -

  كرده است؟
  ات چگونه است؟ و شخصيتها داراي چه ويژگيهاي مييباشند؟ تبلور شخصيتها در حكاي -

آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد بـراي نخسـتين بـار بعنـوان يـك پـژوهش       
اورنگ انجام ميگيرد و با توجه بـه حجـم گسـتردة حكايـات ،     مستقل بر روي حكايات هفت

مل قـرار گيـرد و اسـلوب و سـبك     ضروري مينمايد كه اين اثر جامي از ديدگاه تازه مورد تأ
پردازي جامي تبيين شده و چند و چون عناصر داستاني بكاررفته در حكايـات مـورد   حكايت

اورنگ انجام دادند مربوط بـه  آنچه تا به حال محققّان مختلف دربارة هفت. تحليل قرار گيرد
ي عشـق و  هـا حوزة محتوايي يعني بررسي اخلاقيات، نقد جامعـه شناسـي و تبيـين جنبـه    

هاي بلندي چون يوسف و زليخا و سلامان و ابسال و ليلي مجنون ميباشـد و  بررسي منظومه
  . پردازي مورد توجه قرار نگرفته استاز ديدگاه ساختاري واسلوب حكايت
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   پردازي جاميالگوي حكايت
از بايد عنوان كنيم كه طبق نظر ساختارگرايان، ساختار هر اثر، نه اختراعـي اسـت و نـه    

مسـتتر  ...) اعم از قصه، حكايت، اسـطوره و  (اين ساختار در خود اثر . بيرون آورده شده است
البته بايد در نظر داشت كـه الگوهـاي سـاختاري    . بوده است و منتقد آنرا صرفاً كشف ميكند

نيست امـا   كشف شده، هميشه صد در صد با الگوهاي ساختاري واقعي مضمر در اثر منطبق
قصـد در ايـن مجـال آن    ) 9: هاي پريان، پـراپ شناسي قصهريخت(.زديك استبدان بسيار ن

اورنگ جامي، به كشف الگوهاي است كه با توصيف اجزاي سازندة ساختمان حكايتهاي هفت
شناســي          شــكل«كــار را بنــوعي تــوان ايــناز ايــن رو مي. ايــن اثــر نايــل شــويم ســاختاري

شناسـي  ريخت«اصطلاحي كه از كتابي با عنوان د؛نامي» اورنگحكايات هفت )شناسيريخت(
ت و بـراي ناميـدن چنـين    اثـر ولاديميـر پـراپ بـه وام گرفتـه شـده اس ـ      » هاي پريـان قصه

  .مناسب بنظر ميرسدبررسيهايي،
اورنـگ ارائـه   براي آنكه بتوانيم ملاك مشخص و قابل سنجشي دربـارة حكايتهـاي هفـت   

  :بة ساختاري دارد توجه ميكنيمدهيم، ابتدا به تعريف حكايت كه كاملاً جن
حكايت، اثريست روايي و كوتاه، به نظم يا نثر كه دست كم از دو شخصيت، يك كنش و 

بـا پـذيرش   ) 19: شگردهاي داستانپردازي در بوستان، غلام.( يك گفتگو، تشكيل شده باشد
ه يـك  آيـد؛ بلك ـ جانبة زير، حكايت بحساب نمياين تعريف، براي مثال گفتگوي صرف و يك

  :است» وارهحكايت«
 با پسـر گفــــت يـك شبــــي مـأمون
ــو   ـــت ت ـــت خلافــ ـــد نوبــ ــون رس  چ
ـــداي   ــي خــــ ـــرا از خليفگ ــر كـــ  ه
ـــود از آن زر و ســيم   ســير مشــكل شــ

  

ــزون   ـــت روزافـ ـــال و بخــ ــاي در اقبــ  كـ
 حـــرص دنيـــــا مبـــــــاد آفـــــــت تـــو
 نشــود ســير نفــــــس بـــد فــرمــــاي    

ـــه ز  ــه كـشـــد گـــ ــوه ك ـــم بي ــه ز يتي  گ
  )17: اورنگهفت(

همچنين قطعة زير كه صرف يك گفتگوي دو طرفه است و هيچ كـنش داسـتاني در آن   
  :صورت نميگيرد، نميتواند حكايت بشمار آيد
ـــي در ده  ـــت لولئـــ ـــسر گفــ ــا پـــ بـ

اي بــــابا گفــــــت هــــرگز تـــو خـــورده
ـــالي  ــرا كهــــنســ ـــد مـ ـــود جــــ بـ

ــود د ـــده ب ــهر  يــــ ــوالي ش ــي ح او كس
  

ــه   ــدم بـ ــان گنـ ـــيزي ز نـ  نيســـت چـــ
ــورده   ـــود نخـ ــن خـــ ــت مـ ــاگفـ  ام امـ

ـــي  ـــه اقبــالــــ ـــافته از زمانــــــ  يـــ
ـــهر  ــدم بــــ ــان گنـ ـــه گرفتـــي ز نـ  كـ

  )128: اورنگهفت(
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ا و اورنگ جامي، با مطالعه و تحقيق در اجزا و عناصر سازندة آنهدر بررسي حكايات هفت
بندي گرديده و ها طبقهيافتن نحوة ارتباطشان با يكديگر جهت ارائة ساختاري منسجم، قصه
  .براي داستانهاي همساختار، الگوي ساختاري واحدي ارائه شده است

  الگوي اول
اي از آثار روايي جامي كه عنوان حكايـت و  با قبول تعريف ذكر شده در بالا، بخش عمده

حكايتواره خواهند بود؛ زيرا كه يك يا دو عنصر از عناصر سازندة حكايت تمثيل يافته، از نوع 
  :را ندارند و به چند بخش تقسيم ميشوند

ـ قطعاتي كه داراي دو شخصيت داستانيند و داستان حاصل گفتگوي بين آن دو است، 1
يت شخص ـ(در اين نوع، يكي از شخصيتها . اي داشته باشندبدون آنكه از كنش داستاني بهره

اي مناسب، وارد داستان شده، پرسشي را مطرح ميكنـد و يـا بـاب    بدون وجود زمينه) فروتر
 _تر اسـت كه غالباً برجسته_سخن را در موضوعي خاص ميگشايد و شخصيت ديگر داستان 

البته در مواردي محدود از حكايتواره پرسش از جانب شـخص  . تفصيل پاسخي ارائه ميدهدب
شود كه در پي پاسخ نامناسب شخص مقابل، با ملالت و پنـد و انـدرز   برتر داستان مطرح مي
در واقع همين گفتگوها و پرسش و پاسخها، تم و درونماية حكـايتواره  . پرسشگر ادامه مييابد
  :را به نمايش ميگذارد

ــا روبــــــاه  گفـــــت روبــــــاه بـــــچه ب
بازيـــي كــــن مـــرا كنـون تعليـــــم 
گفــــت از آن بـــازيي نبيـــــنم بــــه 
چشـــم وي بــر تو، چشــــم تـو در وي 
بكشــــد گــر نـه حــــق شــــود يـاور 

  
ــؤال  ــاگردي سـ ـــرد شـ ـــكيمي كــ  از حـ

ـــت آن ــبيه  گفـ ــردد ش ـــاقبت گ ــو عـ  ك
 چــــند روزي گـــر نــــــماند بـــا پـــــدر

ــال او   ــه ح ــت ور ن ـــعني گواس ــراين م ب
  

ـــاه     ـــگان ده آگـ ـــكر ســ ـــاي ز مــ  كـ
ــيم   ـــاشد ب ــگم نبــــ ـــدان از س ــه بــ  ك
ـــي او در ده   ـــت باشـــ ــو در دشـ ــه ت  ك
 نفتـــــد، ورنــــه افـــــتدت در پـــــي   
ـــر   ــت ز سـ ــت، پوس ـــوستينت ز پش  پــ

  )99: اورنگهفت(
 كاي مهنــدس كيسـت فرزنـد حـلال    

ــر  ــر بخ ــدر گ ــا پ ــفيه ب ـــر س  د اســت و گ
 عاقبـــت خــــــود را رسانـــــد بـــا پـــدر
 دســـت او بگســـل كـــه فرزنـــد زناســـت

 )353-354: اورنگهفت(
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؛ سـئوال پسـر و جـواب    205الدين تبريزي و اوحدالدين كرمـاني، ص  در حكايت شمس
؛ 351دان، ص ؛ حكايـت وامـق و خـرده   346؛ حكايت روباه با روباه بچه، ص 206عارف، ص 

؛ سـؤال و جـواب ذوالنـون بـا آن عاشـق      504حكايت آن حاجي غريب با جني مهيـب، ص  
؛ حكايت پادشاه فرزانـه  921؛ حكايت سؤال و جواب ساده مرد و آزاده، ص 524مفتون، ص 

  .چنين رويكردي حاكم است... و  978با ديوانه، ص 
گفتگـو در آنهـا بصـورت    ها، داراي يك شخصيت داستانيند كه قسم از حكايتواره اين -2
كه از شخصيت داستان به مقتضاي  يعني ساختار آنها بدينگونه است.گويي دروني ميباشدتك

  :موقعيت،رفتاري سر ميزند و مكمل آن جملاتي است كه شخص با خود واگويه ميكند
 ديونــــــژادي چـــــو يكـــي تيــــره ابـــر

رنـــگ چــــــو انگشـــت نـــي افروخــــته 
ــن ج  ـــن چــون ده ــده دهـ ـــاز مان ــه ب يف

ــه  ـــره آيينـ ــت بــــ ـــاك يافـ اي گردنـــ
 ديــد و چــــو بــر روي ويـــــش آرميـــد  
ـــند  ـــاكش فكـ ــر رخ پــ ـــن بـ  آب دهــ
ـــد    ــو نشناختنـ ـــدر ت ـــا ق ــه تـ ــت ك  گف
ــو     ـــدار ت ـــستي مقـــ ــان پـ ــيش كس  پ

ـــت  ــن بوديـ ـــو م ــاك چ ــر پ ــت اگ طين
ــي اســت  ــدر پ ــد و نيكــي كــه پــي ان از ب

  

 لــب چــو خـــم نيــــل كـبــــود وســطبر  
 چهــره چــو چوبيـــن طبقـــي سـوخــــته 
ـــراز    ـــنت فــ ـــون در مح ــده همچـ  ناش
 ساخـــت بــه دامـــن رخــش از گــرد پــاك

ــكلي از آن ــد  ش ـــيدي بدي ــه شنـ ــان ك  س
ــد     ــاكش فكن ـــوار بخ ــود خـ ــف خ  وز ك
ــد  ـــونه نينداختنـ ـــت ايـــنگـــ ــر رهـ  بـ
ــو    ـــدار ت ـــي ديــ ـــز از زشتـ ــت ج  نيس

ـــل   ــه گـ ـــي ب ــت ك ـــن بودي ــاك  وط  خ
ــت     ـــدر وي اس ــه قـ ـــيز ب ــرة هــرچ  به

 )433-434: اورنگهفت(
ة مخنّثـي كـه از روزن در منظـري افتـاد، ص      196شجاع كرماني، ص حكايت شاه ؛ قصـ

... و  255؛ حكايـت مـرد زنگـي، ص    222عربي، ص الدين ابن؛ قصة عاشق شدن محيي216
  .چنين ساختاري در آنها موجود است

  الگوي دوم
خاصي،  )Situation(ساختار حكايات مربوط به اين الگو، چنين است كه ابتدا وضعيت 

گيري حكايت كـه پرسـش و پاسـخي حكيمانـه اسـت،      آفريده ميشود تا گام بعدي در شكل
  :اين وضعيت خاص عمدتاً چنين است. پيموده شود

  :ـ امري خارق عادت در عالم واقع يا رؤيا روي ميدهد1
  و پاسخي حكيمانهآميز پرسشي ملامتتان در وسط ميدان جنگ ميخوابد ـ قهرمان داس

  )510: اورنگهفت(                                                   



                                               

  319/ياسلوب حكايت پردازي در هفت اورنگ جام

 

 

آميـز  و  پرسشـي ملامـت  ـ دلقكي از آل فرعون كه موقع غرق فرعونيان غرق نميشود
  )257: اورنگهفت(پاسخي حكيمانه

               ئكه را در خواب ميبيند كه با خـود طبقهـاي نـور ميبرنـد    ـ قهرمان داستان گروه ملا
  )467: هفت اورنگ(آور و ملامت آميز و پاسخي حكيمانه پرسشي حيرت

آميـز  و  پرسشي ملامـت ـ قهرمان داستان، در موقع مناجات ابليس را مشاهده ميكند
  )480: هفت اورنگ(پاسخي حكيمانه

انگيـز و توضـيح و پاسـخي    پرسـش ملامـت       اب ميبيندـ مريدي مراد خود را در خو
  )253: هفت اورنگ. (متناسب

بوتــــراب آن گهر بحــــــر شـــــرف 
 با خــــود آنــــدم كه جهاديش نمانـد 

چون شد از هـر دو طـرف صـفها راسـت 
آمــــد از بارگــي خويـــــش بـه زيـر 

 ــــر پهلو ز ردا فــــــرش انداخــت  زيـ
شــــد ميـان دو صــف آنگونـه بخـواب 
 مــــدت خواب چـــــو گشـتي سـپري   
 ســـــائلي گفـت كـه در روز نبــــــرد   

دارم از خــــــواب تــو بــــسيار شــگفت 
 گــر بــــــود ايمــــــنيت روز مــــصاف 

ز قــــــدمـــــــگاه تــــــــوكل دوري 
                  

ــف     ــاك نسـ ـــافت ازو خـ ـــرو يـــ  كĤبــــ
ــد   ــدا ران ـــوي اع ـــهد ســ ـــب جـــ  مركــ

ــگ  ــگ جنـ ــت بانـ ـــها خاسـ  آوري از صفـ
 بــا دلــي هـــــمچو دل شيـــــــر دليــــــر
ــالين ســاخت  ـــر ب ـــوابه سپــ  تيــغ همخـــ
ــه شنــــيدند نفيــــــرش اصــــــحاب     ك
 از ســـــــپر جســــــت ســـرش دورتـــري

 ــ ـــبت بـــ ــه ز هيـــــ ــرد ك ــرة م  ـدرد زه
 شــيخ خنــدان شــد از آن نكتــه و گفــت    
ــاف  ـــروسي زفـ ـــبهاي عـــ ــم ز شـــــ  كـ
 ...قايــــــــمي بـــــــر قــــدم مغــروري   

  )510: هفت اورنگ (
؛ 276الگوي ساختاري فوق در حكايات ديگر از جمله حكايت شاه ناشـنواي دادگـر، ص   

طفـل خـرد و زيـرك، ص    ؛ حكايـت  274عمر پـدرش را، ص  بن...حكايت بخواب ديدن عبدا
؛ حكايت پيامبر و جوانـان زورآزمـاي، صـص    513؛ حكايت بندة گناهكار و خواجه، ص 959
  .قابل مشاهده است 281-282
  
  :ـ امري خلاف عرف و اخلاق جامعه حادث ميشود2

آميز  پرسشي ملامتاعتنايي ميكند ـ خياطي فرو دست نسبت به پادشاهي باشكوه، بي
  )985: فت اورنگه(و پاسخي حكيمانه 
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هفـت  (درخواسـت و پاسـخي حكيمانـه   ـ قهرمان داستان سر به كوه و بيابـان مينهـد  
  )413: اورنگ

انگيز و پاسخ و توضيحي دربارة پرسشي ملامتـ راهبي لباس مسلماني بر تن ميپوشد
  )225: هفت اورنگ(چرائي اين مسأله 

آميـز  و پاسـخي   ملامـت  پرسشـي  ـ عربي نام درندگان را بر فرزندان خـود ميگـذارد   
  )327: هفت اورنگ(حكيمانه 

ــرود       ــان مي ــايگي مردگ ــه همس ــده و ب ــدگان بري ــالم زن ــتان از ع ــان داس ــ قهرم            ـ
  )413: هفت اورنگ(آميز  و پاسخي حكيمانه پرسشي ملامت

-پرسش و اعتـراض ملامـت   ها را از آب ميگيرد و ميخوردهاي ترهـ حكيمي ته مانده

  )541: اورنگهفت(سخي حكيمانهانگيز و پا
انگيز و پاسخ و توضيح چرايي پرسشي ملامت  اندازدـ ميهماني بصورت ميزبان تف مي

  )963: هفت اورنگ(اين مسأله 
ــت ــاه بدش ـــاصگي ش ـــد آن خـ  ميشــ

ــر لــــب جــوي تــره  كــاري ز قضــــــا ب
ـــد درآب   ــي مانــ ــه هم ــره هرچ  زان ت
ــرد     ـــره م ــدو اي س ــت ب ــگي گف  خاص

نـه نـان ديــــــده نـه دوغ  ترة تـو كـه  
 گفـــت بـــا خاصـــگي آن مـــرد حكـــيم
ـــري   ـــت سپـــ ــا راه قناعـ ــو م ــر چ  گ
ــت    ــره بس ــان ت ـــوان جه ــد از خــ  باش

  

 زاري بـــــگذشتبــــــر كنـــــار تــــــــره 
 شــويبــود از آلــــــودگيي گــل تـــــره   

ــتاب   ـــي بش ـــساخت حكيمــ ــه ميــ  طعم
 ــ   ـــره خ ــان ت ــه بدينس ــدم ك ــس ندي  وردك

ــروغ   ـــچ ف ـــو را هيــ ـــار ت ـــد كـ  ...نــدهـ
ــيم     ــاه مق ـــده در چ ـــا آمــ ــاي ز جـــ  ك

 بـــه حرمــــــگاه قـــــــناعت گـــــــذري 
 خــوردن بــــــــره نيــــــفتد هــــوست   

  )542-541: اورنگهفت(
؛ 207الگوي ساختاري فوق در حكايات ديگري همچـون حكايـت مجنـون و عاقـل، ص     

؛ حكايت مجنون 316حكايت شاعر مداح و پادشاه، ص  ؛314حكايت غلام نخوت كيش، ص 
گيـر و  ؛ حكايـت حكـيم گوشـه   470؛ حكايـت فاضـل و صـوفي، ص    320و صحرا نورد، ص 

  .ديده ميشود 986پادشاه، ص 
  :ـ فعل و رفتاري بزرگوارانه، از قهرمان داستان سر ميزند3

  )123: اورنگهفت(حكيمانه و پاسخي پرسش كمخوري ميكند در سرخوان  داستان ـ قهرمان
انگيـز و پاسـخي   پرسـش ملامـت  پرستي توبه ميكند و به مقامات بلنـد ميرسـد   ـ مي
  ) 323: هفت اورنگ(حكيمانه



                                               

  321/ياسلوب حكايت پردازي در هفت اورنگ جام

 

 

انگيـز و  توضـيحي ملامـت  ـ قهرمان داستان به بذل و بخشـش مـال خـود ميپـردازد     
  )408: هفت اورنگ(پاسخي حكيمانه
هفـت  ( انگيـز و پاسـخي حكيمانـه   پرسش ملامت داري پيشه ميكندزندهـ عارفي شب

  )417: اورنگ
نكوهش و پرسشـي  آورد ـ قهرمان داستان عليرغم فقر و بيچيزي شكر خدا را بجا مي

  )528: هفت اورنگ(انگيز و پاسخي حكيمانهملامت
انگيـز و پاسـخي   پرسشي ملامـت    پوشي ميكندقهرمان داستان از كام گرفتن چشم -

  )969: اورنگهفت( حكيمانه
 ــــي پرسـتي رو بـه راه توبــــه كـردم

 يافت از تــــوبه مـــــقامات بــــــلند  
ـــؤال   ــدة از وي ســــ ــاحب دي ــرد ص  ك
 ســــــالها در كــار مــــــي بـــــشتافتي

ــب  ـــي بل ــام م ــه ج ــاهي ك ــت هرگ گف
ــاز   ــه ب ــن ك ــمير م ــتي در ض ــم گذش  ك
ـــم   ـــي در دلــ ــي نگشت ــن معن ــر اي  غي
ــق داد  ـــرا توفي ـــت مـ ــن نيـــ  يمــن اي

  

 وز گنـــــــه جــــــا در پنـــاه توبـــه كـــرد 
 وآمـــــــدش صــــيد ولايــــت در كمنــــد
ــال     ــد كم ــر ح ــه س ــا ب ــاده ت ـــاي نه  كـــ
ــافتي    ــلت يـ ــه خصـ ــت از چـ ــن كرامـ  ايـ
ـــرب    ـــادي و طــ ــر شــــ ــادم بحـ  مينهـ
 دســت خــود آرم بــه جــام مــــي فــراز     
ــلم   ـــود بگسـ ــي دل خـــ ــاط مـ ــز نشـ  كـ
ــاد     ــن گشـ ــروي مـ ـــت بـ ــد در راحـ  صـ

  )323: اونگهفت(
ار و شـحنه، ص       الگوي ساخ ؛ 498تاري فوق در حكايـات ديگـري همچـون حكايـت عيـ

 ؛ حكايـت 971؛ حكايت پرويز و مـاهيگير، ص  1011حكايت فرد سراسيمه و نصحيتگر، ص 
  .ديده ميشود... و  349زليخا و فرد فارغ از عشق، ص 

 گانة ذكـر شـده، بعـد از انجـام يـك     بايد متذكّر شد كه در الگوي دوم در همة موارد سه
در اينگونـه  . كنش و رفتار، حكايت به شكل پرسش و پاسخ ادامـه مييابـد و بپايـان ميرسـد    

موارد غالباً رفتار قهرمان يا شخص حكايت، مورد پرسش، ملامت يا تمسخر قـرار ميگيـرد و   
حكاياتي از اين دسـت،  . قهرمان پاسخي حكيمانه در قالب كلام يا رفتاري ديگر ارائه ميدهد

سه شخصيت بيشتر ندارد كه اغلب شخص دوم يا سـوم ملامتگـر و ناصـح    در مجموع دو يا 
تعداد فقرات چنين پرسشهايي متغير است، اما غالباً يك . است و ضرورتاً هم حق با او نيست
هدف پرسشگر از طرح پرسش، يا نشـان دادنِ چرايـي و   . و در مواردي دو فقره بيشتر نيست

اعم از اينكه . افتاده است يا رنگ ملامت و سرزنش دارد اي است كه اتفّاقبيان اهميت حادثه
  .چنين ملامتهايي ايجابي يا سلبي باشد و يا اينكه بمنظور تنبيه و تأديب بكار رود
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  الگوي سوم
در اين الگوي ساختاري، پس از فراهم آمدن زمينة داستان يا وضعيت مناسـب، قهرمـان   

وضعيت منفي چيـده ميشـود و از قهرمـان     در اين صورت، عمدتاً. داستان وارد عمل ميشود
نيز، حرف، رفتار يا عملـي دور از حقيقـت، دور از انصـاف، دور از حكمـت، دور از تـدبير يـا       

هـاي زيـر   اين شكل از ساختار داسـتان را ميتـوان بگونـه   . مخالف عرف جامعه صادر ميشود
  :بندي كرددسته

  :مناسب داستاني پس از فراهم آمدن وضعيت
مان، رفتاري نابخردانه از خود بروز ميدهد و حكايت با ملامت كلامي يا عملي و يا ـ قهر1

يعني رفتار قهرمان از . اين ملامت كلامي، در اغلب موارد يكطرفه است. هر دو بپايان ميرسد
  :سوي كسي كه ناظر اعمال اوست، مورد سرزنش قرار ميگيرد

           فسـق و فجـور انجـام ميدهـد    ـ محتسب بحاجيان مكان اسـتراحت نـداده و آشـكارا    
  )87: اورنگهفت(كلامي يكطرفه  ملامت

-هفـت (ملامت كلامي يكطرفهـ قهرمان داستان در خواندن نماز دچار وسواس ميشود

  )                                                                                                      60: اورنگ
         عبــاد نامــه مينويســداي بــه صـاحب بــن چينــي بــراي غصـب امــوال مــرده خنــ س ــ

  )293: اورنگهفت(كلامي يكطرفه -ملامت عملي
)                                                    306: اورنگهفت(ملامت كلامي يكطرفهـ قهرمان لطف و احسان خود را به رخ ميكشد

ملامـت   ـ  يك شهري در باغ روستايي، بجـان درختـان اوفتـاده و آنهـا را ميشـكند      
)                                                                                                             572:اورنگهفت(كلامي يكطرفه

)                                        932: اورنگهفت(ملامت كلامي يكطرفه ـ قهرمان  به عيبجويي ديگران ميپردازد 
؛ 347الگوي ساختار فوق در حكايات ديگر همچون حكايت پير روسـتايي و پسـرش، ص  

؛ حكايت مفسد 319؛ حكايت پير و طبيب، 501يم و مرد در ساحل نشسته، ص حكايت حك
  .قابل مشاهده است 103؛ حكايت زاهد و عارف، ص 109و شيطان، ص 

بايد عنوان كرد كه اين ساخت داستاني، شبيه همان چيزي اسـت كـه اغلـب در جوامـع     
دان خطايي سر ميزنـد كـه   از فرزن. آيدسنّتي در ارتباط ميان والدين و فرزندان نيز پيش مي

پدر و مادر با كلام يا عمـل، فرزنـدان خطاكـار را مـورد ملامـت و      . مورد تأييد والدين نيست
  .تنبيه قرار ميدهند

  :آوردقهرمان سخني ناصواب و غيرحكيمانه بر زبان مي -2
            ـــ زن زشــتروي در پــيش شــوهر خــود از جمــال و زيبــايي خــود توصــيف ميكنــد 

)                                                                                                  405: اورنگهفت(مي يكطرفه ملامت كلا
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ملامـت كلامـي   آوردمعنـي و نابهنجـار بـر زبـان مـي     ـ جواني پيش حكيم سخنان بي
                                                                                                                )    960: اورنگهفت(يكطرفه 

                                            )152: اورنگهفت( ملامت كلامي يكطرفهـ قهرمان نسب خود را عالي ميشمارد
اين الگوي ساختاري در حكاياتي همچون حكايـت شـاعر مـادح و خواجـة ممـدوح، ص      

؛ حكايت پير هوشيار و مريد فراموشكار، ص 396زن، ص ؛ حكايت شيخ روزبهان با بيوه305
  .قابل مشاهده است... و 441

  وي چهارمالگ
تري دارند و از حيث داستاني، اورنگ، ساختار پيچيدهاين الگوي ساختاريِ حكايات هفت

. از جمله اين كه از تعداد اشخاص بيشتر و حوادث متنـوعتري برخوردارنـد  . ترندتكامل يافته
. آيـد در اين الگو پس از فراهم آمدنِ وضعيت مناسب براي شروع داستان، بحراني پديـد مـي  

اين بحران كه نتيجة وضعيت مقدماتي داستان است، گاه به بحران دوم منجـر ميشـود و در   
در برخي از اين حكايتها، بحران رفع ميشود و در برخي . مواردي ، بحران سوم را در پي دارد

( اگرچه در اين حكايات نيز عنصر گفتگو نقش ايفا ميكنـد  . ديگر، بحالت تعليق رها ميگردد
بـا ايـن همـه،    ) سازي براي حلّ بحرانگيري وضعيت مناسب داستاني يا زمينهدر شكلمثلاً 

اي از آنها با كـنش پـيش ميـرود و    ناميد؛ چراكه بخش عمده» حكايتهاي عمل«آنها را بايد 
  .نتيجة پاياني داستان، غالباً برآيند مستقيم كنش است نه گفتگو

  966حكايت قاضي غريب و پادشاه در صفحة : مثال
  )وضعيت. (ـ قاضي غريبي به شهر آمد و آنجا مالدار شد
  )بحران. (گيري شدـ قاضي پس از مدتي متهّم به دزدي و رشوه

  )اوج بحران. (ـ پادشاه دستور مجازات شديد ميدهد
  )زمينة حل بحران. (اي ميزندـ قاضي حرف دلپسند و خردمندانه

  )حل بحران. (ـ پادشاه آن را پسنديده و او را عفو ميكند
ــيروان  ــه نوش ـــه راك ــن قص ـــر اي بنگــ
ـــاك سرشـــت  ــگان پــ ــن انديشـ روشـ
ـــوش  ــواي نوشــــانــــ ــاقيان در نـ سـ
ســـاقيي برگرفـــــــت ســـــــاغر زر 
ــاه    ــت ش ــد ز هيب ــت ش ــت او سس  دس
ــرزد   ـــم ب ــه هــــ ـــاه را ب ــاطر شـــ  خ

 هم چو بـاده خـون تـو ريخـتگفت خوا

 روزي از بـــــاده خواســـــت نـــــوش روان 
ــت   ــو بهشـ ــي چـ ـــد مجلسـ ــاز كردنــ  سـ

 ــ ـــپهر بـ ــر ســـ ــان بـ ــروشمطربـ  رده خـ
ـــتر  ـــاه معدلــــــت گســـ ـــا شــ  بـــرد تـ
ــاه  ــاده تبـ ــد ز بـ ـــاه شـ ـــت شـــــ  خلقــ
 آتـــــش خشـــــمش از درون ســـــر زد  
ــاك راه آميخـــت  ــه خـ ــه بـ ــو جرعـ  همچـ
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ــد شــنيد ــن وعي ـــي از شــه چــو اي  ساق
ــراحي را  ــان صــ ـــرفت از ميــ  برگـــــ
 زد بــــــرو بانـــــــگ اي تبـــاه سيــــر
 گفـــت شـــاها چـــــو آمـــد اول كــــار 

ــتيزي  ــه بسـ ــان كـ ــود آنچنـ و آن نبـ
 جـــرم ديگـــر بــــــر آن بيــفـــــزودم 

ـــغ  ــرآري تي ـــنم ب ــر كشتـــ ــو ب ــا چ ت
 عدلــــــت پيشــــه كــين شهنشــاه م 

ـــدار   ــر مــ ـــرخ ديـ ــت از دور چــ  يافـ
 شـــــــد مــــــرا بـــا درون آشفــــــته
 كــوتهم شــد بــراين دقيقــه ســــخن    
ــم زده آب    ــر آتشـ ــت اي بـ ــاه گفـ  شـ
ــارت  ــد كـ ــت بـ ــود از نخسـ ــه بـ  گرچـ
ــام  ــو تمـ ـــايت تـ ــردم جنــــ ــو كـ  عفـ

  

ــد   ــت بعيـــ ــاي آن نداشـــ  وز وي امضـــ
 ريخــــــت بــــــر وي روان صــــــراحي را
ــاه بتــــر   چيســـــت ايــــن عــــذر از گنــ
ــار     ــالي از هنجـ ــرم خـ ــن جـ ــن ايـ  از مـ
ــزي   ــن ريـ ــون مـ ــرم خـ ـــان جـ ــه همـ  بـ

 ت و تاجـــت بـــه بـــاده آلـــودم   تخــــــ
 كـــس نگويـــد بـــه كشـــورت كـــه دريـــغ
ــه   ــه روي انديشــ ـــن پيشــ ــت زيـــ  تافــ
ــار  ـــم غبــ ـــدل او ز ظلـــ ــن عـــــ  دامــ
ـــته  ــي گفــ ـــرده، گفتنــ  كردنــــي كـــــ
ــن    ــدت آن كـ ــه بايـ ــن هرچـ ــد از ايـ  بعـ
 طبـــع چـــون آب تـــو بـــه لطـــف جـــواب
 عـــــذر كــــار تــــو خواســــت گفتــــارت
 شـــــكر ايـــن عفـــو را بگـــردان جـــام    

  )283-284: اورنگهفت(
الگوي ساختاري فوق در حكايات ديگري چـون حكايـت مناجـات حضـرت موسـي، ص      

؛ 476؛ حكايـت ماهيـان و غـوك و صـياد، ص     327؛ حكايت مرد فضـول و شـيخ، ص   563
؛ حكايـت  28؛ حكايت فرد غوري و صاحب خـوان، ص  991حكايت غلام و مرد مرزبان، ص 

؛ 227ليفـه بـر غـلام وي، ص    ؛ حكايت عاشق شدن كنيـزك خ 168خرس و دو شناگر، ص 
؛ و قصة تحفـة  230عيينه و ريا، ص  ؛ قصة41حكايت امتحان كردن شاه آن دو غلام را، ص 

  .قابل مشاهده است... و 241مغنيه، ص 
اورنگ، از نظر زماني روايتي آنگونه كه مشاهده ميشود الگوهاي چهارگانه روايت در هفت

پردازي چندان ابتكاري در آنها ديده نميشود، ثهسازي و حادخطي دارند و از حيث شخصيت
جز در حكايتهايي كه در الگوي چهارم بررسي شدند كه در آنها شاعر تا حدودي تكنيكهـاي  

پردازي را رعايت ميكند و با ايجاد بحران و حركت داستان بسمت اوج بحران و كمك داستان
. انگيزدته و هيجان آنرا برميبراي حل بحران، مقداري حس كنجكاوي مخاطب را اقناع ساخ

درواقع جامي حكايتهاي فرعي را در حكم ابزاري تربيتـي، اخلاقـي و اجتمـاعي در خـدمت     
آورد و امورات ذهني و معنوي را در قالب حكايت بصورت عيني و اهداف آموزشي خود درمي

فتـه  ملموس بيان ميدارد؛ طوريكه مخاطب در عين لذّت بردن، بتحليـل و تبيـين مسـائل گ   
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بـا ايـن روش تـا    . لاي قصه پرداخته و نتيجـة منـدرج در آنـرا بـذهن ميسـپارد     شده در لابه
  .حدودي تلخي بيان و پند و نصيحت مستقيم از بين ميرود

  
  طرح يا پيرنگ

بر آفرينش جهان داستان بايد قانون و نظم و منطق حاكم باشد تا داستاني قانونمنـد بـا   
و رويـدادهاي داسـتاني را منطقـي و حقيقـي جلـوه       آنچـه حـوادث  . صبغة هنري خلق شود

ت و روابـط علـّت و      « طرح داستان. ميدهد، طرح است نقل حوادث است با تكيه بـر موجبيـ
بعبارت ديگر طرح عبارت است از نقشه،نظم، الگـو  ) 118: هاي رمان، فورسترجنبه(» .معلول

ي داده و باعـث ميشـود كـه    در واقع طرح داستان بحوادث آن نظم منطق. و نمايي از حوادث
خواننده با كنجكاوي و اشتياق به تعقيب حوادث داستان بپردازد و در پي كشف علتّ وقـوع  

» .معما، دام، پيچيـدگي و تشـويش باشـد   : داراي چهار عنصر« همچنين طرح بايد. آنها باشد
  )213: عناصرداستان، مير صادقي(

ي آرام وجـود دارد كـه سـپس ايـن     بر طرح، وحدت حاكم است، يعني در آغـاز مـوقعيت  
طـرح در واقـع   . موقعيت دچار آشفتگي شده و در پايان موقعيت آرام ديگري شكل ميگيـرد 

بيانگر مرحله گذر از موقعيتي به موقعيت ديگر است و بطور كلي گذر از آسيب و يا فقدان را 
نيك اقبالي و يا برعكس  اقبالي بهبه وضعيت رضايتبخش و يا از نارضايتي به رضايت، يا از بد

  )69: هاي روايت، مارتيننظريه. (را بنمايش ميگذارد
طرح از همنشيني منطقي رخدادها و وقايع شكل ميگيـرد؛ بـه ايـن صـورت كـه در اثـر       
رخدادي آرامش اوليه از دست رفته و بعداً در جريان گسـترش روايـت و در حـوادث بعـدي     

به تعبير ديگر ابتدا در داستان تعادل برقرار . ميشود دوباره اين آرامش در شكلي ديگر، برقرار
است و در اثر عامل يا عواملي اين تعادل بهم ميخورد و در ادامة روايـت بـاز هـم تعـادل بـر      

 56حكايت، تنها  201اورنگ جامي از مجموع با در نظر گرفتن اين توضيح در هفت. ميگردد
داراي طرحند يعني حوادث در آنهـا بـر   حكايت را ميتوان يافت كه ) درصدكل حكايات 27(

گيري حوادث و وقـايع حـاكم   مبناي عليّ و معلولي پيش رفتند و يك توالي منطقي بر شكل
در واقع . هر چند بعضي از اين حكايات داراي طرحي ضعيف و گسترش نيافته هستند. است

اصر طـرح نيـاز   اگر هم بخشي از عن. اورنگ ساده و عمدتاً قابل باور استطرح حكايات هفت
شود نه اينكه طـرح  بتأمل و تعمق داشته باشد، بنوعي به پيام مندرج در حكايات مربوط مي

  .حكايت از روابط عليّ و معلولي پيچيده برخوردار باشد
  :وجود دارد بقرار زير است» طرح«حكاياتي كه در آنها عنصر داستاني 
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؛ 991م و زن مرزبـان،ص ؛ حكايـت غـلا  534حكايـت شـيخ و راهـزن، ص   : حكايات چون
؛ حكايـت خـرس و دو شـناگر،    28؛ حكايت مرد غـوري، ص 324حكايت فرد ساده معبر، ص

ــه، ص   168ص ــلام خليف ــر غ ــزك ب ــدن كني ــق ش ــت عاش ــاقي و  227؛ حكاي ــت س ؛ حكاي
؛ حكايت عاشق شدن جـواني  270؛ حكايت بيوه زن و سلطان محمود،ص283انوشيروان،ص 

؛ حكايــت اعرابــي و  476ماهيــان،ص ؛ حكايــت غــوك و 228بــر دختــر عمــويش، ص  
؛ حكايـــت خواجـــه و بنـــده   272؛حكايـــت پيـــرزن و ســـنجر،ص  327فرزنـــدان،ص

ار،ص 274؛حكايت عبداالله بن عمر و پدرش،ص513گناهكار،ص ؛ 133؛حكايت بيوه زن و عيـ
   ...؛ و 925زال،ص گم شده با پير حاجي ؛حكايت294يعقوب و عوان شيرازي،ص سلطان حكايت

تعادلي آغـاز ميشـوند و دوبـاره بتعـادل     برخي از حكايات با حالت بي  بايد توجه كرد كه
در واقع راوي هرجاي داستان كه مقصود حاصل گشته، مـاجرا را قطـع   . مجدد هم نميرسند

  . كرده، خود رشتة كلام را بر دست ميگيرد
 هاي گوناگون و در اثـر رابطـة منطقـي   اگر بپذيريم كه داستان در اصل از همنشيني پاره

اورنگ جامي بيشتر از حكاياتي اسـتفاده شـده   بين آنها شكل ميگيرد، بايد گفت كه در هفت
هرچنـد  . هاي موجز و مختصر تشـكيل يافتنـد و چنـدان گسـترش نيافتنـد     است كه از پايه

هـاي  بطور كل شـمار پايـه  . هاي چند بيتي تشكيل شدندحكاياتي هم وجود دارد كه از پاره
چهاردرصـد  (هشت حكايت از يك پـاره : اورنگ چنين استهفت حكايات دويست و يك گانة

، شصت و شش حكايت )هفده درصدكل حكايات(، سي و پنج حكايت از دو پاره)كل حكايات
بيسـت درصـد كـل    (، چهـل حكايـت از چهارپـاره   )سي و سه درصد كل حكايات(از سه پاره
ست حكايت از شش بي) شش و نيم درصد كل حكايات(، سيزده حكايت از پنج پاره)حكايات
، )سـه درصـد كـل حكايـات    (، شش حكايـت از هفـت پـاره   )ده درصد كل حكايات(پي رفت

چهار درصد كـل  (، هشت حكايت از يازده پاره)اياتدو درصد كل حك(چهارحكايت از نه پاره
  )حكايات

اورنگ از دو و سه پاره تشكيل شده اسـت كـه بيشـتر    در كل پنجاه درصد حكايات هفت
اي در آنها صورت تند كه از جدال لفظي برخوردارند و اصلاً رخداد و حادثهجزو حكاياتي هس

در . خوردن حالت تعادل اوليه و بازگشت دوباره بـه آن حالـت باشـد   نميگيرد كه دال بر بهم
اين حكايتها صحنة جدال  و تعارض فقط در عرصة گفتگو و انكـار كـردن يكطرفـه صـورت     

  . ميگيرد
ض و در سه حكايت آگاهي محض وجود دارد و نميتوان در در هفت حكايت ناآگاهي مح

در اين ده حكايت حركت از ناآگاهي بطرف آگـاهي  . آنها سير جدال حركتي را مشاهده كرد
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اي از در حكايـت زيـر نشـانه   . در يك نقطه قطع ميشود، يا در آگاهي و يا در ناآگاهي ميماند
  :ض استآگاهي ديده نميشود و آنچه بيان شده، ناآگاهي مح

ـــر در شــتاب ــر اشتــ ــي چــون ب  آن اعراب
ــاره   ـــون ب ـــر چـ ـــساري شت  اياز سبكــ

ــت  ــواب خاس ــداد از خ ــي بام ــون اعراب چ
ـــترم   ــه گــم گشـــت اشـ ــلا ك  گفــت واوي

ــز گــم  ـــمي مـــــن ني ــا او گشتـ كــاش ب
هــر كــــجا او رفــت بـــــا او رفتـــمي 

 ـ  ــ ــم گشت ـــه آن گ ــافتي هركـــ ه را وا ي
  

ـــواب   ــاد چشــمي مســت خــ  از شــتر افت
ـــوش   ــاز خـــ ــرد آغ ــد ك ــاري دي  اي رفت

 پــي نبــرد اصــلاً كــه آن اشتــــر كجاســت
ـــرم  ـــال او بـ ـــاطر از خيــــ  مانـــد خـــ
ـــلم  ــن اشتــ ـــرم اي ــر ســـ ــا نرفتـــي ب  ت
ــه يــك ســــو رفتمــي  ــا از ايــن دوري ب  ت
 بــا مـــــن آواره يـــــك جــا يــــافتي    

  )357: اورنگهفت(
گونه بين دو طـرف فقـط در حيطـة    اورنگ بحالت جدالاز آنجا كه اكثر حكايتهاي هفت

در بعضـي آنهـا كـه    . گفتار رخ ميدهند، بنابراين، بخلق عنصر داستاني طرح منتهي نميشوند
جدالها از عرصة لفظ فراتر رفته و بعرصـة عمـل نزديكتـر ميشـوند، ميتـوان شـاهد طرحـي        

يف بود، طرحي كه امكان بدل شدن به يك طرح قوي را دارد اما جـامي آنهـا را   هرچند ضع
ناتمام گذاشته و طرح را در آنها تكميل ننموده يا از عنصر علتّ كمرنگتر استفاده كرده است 
و يا اينكه معمولاً آنها را بسرانجام نرسانيده و نتيجة تعـادل بخـش حكايتهـا را ذكـر نكـرده      

ن امر اين باشد كه چون هدف جامي از بيان حكايات، القاء پيام و نتيجة شاهد دليل اي. است
اخلاقي و تعليمي است لذا هر جا كه اساس كرده مقصود حاصـل گشـته، حكايـت را ادامـه     

  .  نداده و بيان نتيجة مورد نظر پرداخته است
  ويژگيهاي شخصيتها

ايـي كهـن داراي   اورنـگ جـامي ماننـد بسـياري از متـون رو     اشخاص داسـتان در هفـت  
  : بندي و توصيف كردويژگيهايي هستند كه آنها را در عناوين زير ميتوان طبقه

شخصيتها اعم از شخصيتهاي واقعي يا تمثيلي، بصورت كلي و نمونة نـوعي   :كليت) الف
)(Type ت دارد و در داستان ذكر ميشود، نه خصايص شخصي و . مطرح ميشوندآنچه اهمي

مريد و مثلاً افرادي چون شاه، پير، عاشق، ابله، . يژگيهاي عام و كلي آنهاستفردي آنها، كه و
ت شخصـي ندارنـد    ) تيپ(شخصيتهايي نوعي ...  در واقـع  . هستند كه چندان فرديـت و هويـ

. اي از مـردم ميباشـند  دهندة خصوصيات گروهـي يـا طبقـه   شخصيتهاي نوعي يا تيپ نشان
؛ 187؛ حكايت بايزيـد بسـطامي، ص  157والخير، ص حكايت شيخ ابوسعيد اب: حكاياتي چون

؛ حكايت آن زن كه در ديار مصـر سـي سـال در مقـام     196حكايت شاه شجاع كرماني، ص 
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؛ قصة ملاقات ذالنـون و آن كنيـزك در حـرم كعبـه، ص     215حيرت به يك جاي ماند، ص 
ران رازدار هستند اي مثالي و كلي از عارفان واصل و پيكه شخصيتهاي آنها نمونه... و ) 249

اما اينان نيز همچنان در كلّيت خود بعنوان عارفي . كه بصورت خاصتر و عينيتر بيان گشتند
كامل كه از تعلقّات وارسته است و به فقر و فنا پيوسته، غرقند و هيچ ويژگي فردي آنان را از 

هـيچ  انـد بـي  كردار و گفتار آنان همانند يكديگر اسـت و ميتو . هم متمايز و مشخص نميكند
در اين ميان تنها چيزي كه آنان را از همديگر متمايز ميكند . تمايزي از هركدام سرزده باشد

  . نام خاصي است كه به هر كدام اطلاق ميشود
ها و حكايتها، جهان يك نمونـة ازلـي و   با توجه به اين نكته كه در قصه :گراييمطلق) ب

. گرايي شـكل گرفتنـد  يت بر مبناي اين ايدة كليكلي ميباشد، همة ساختارهاي قصه و حكا
شخصيتها ويژگي مجزّا و مفردي ندارند، اكثر شخصيتها ويژگي كلي دارنـد و بـا عنايـت بـه     

ها اين شخصيتها يا ويژگي بد و مذمومي دارند يا ويژگي خـوب و ممـدوح؛   گرايي قصهمطلق
شخصيتي را ميتـوان يافـت كـه حـد     ها و حكايات عاميانة قديمي كمتر اي كه در قصهبگونه

  .وسط خوبي و بدي باشد
روساخت حكايتهاي جامي را برخورد و تعارض خوبيها و بديها و تقابـل آدمهـاي خيـر و    
اشخاص شرور تشكيل ميدهند بنوعي جامي با ايجاد تعارض بين اين دو قطب در پي اشاعة 

همانگونه كه قبلاً هم گفته شـد  اصول انساني و اخلاقي و ديني و عدالت اجتماعي ميباشد و 
پيـر و جـوان در   : اغلب اين حكايتها داراي دو شخصيتند كه در تقابل هم قرار دارنـد ماننـد  

؛ ساده و 441، 341،60، 483؛ پيرو مريد در صفحات 215، 528،  515،  33،428صفحات 
بله ؛ ا549، 53، 285، 213؛ مرد و زن در صفحات 137، 28، 921، 312زيرك در صفحات 
؛ منـافق و مـؤمن در   137، 572؛ شهري و روستايي در صـفحات  58،281و دانا در صفحات 

) اكثراً از طرف ضد قهرمـان (در اينگونه حكايتها، داستان با بيان يك كنش ... و  355صفحة 
را در پـي دارد؛  ) اكثـراً قهرمـان  (آغاز ميشود كـه نتيجـة آن كـنش، واكـنش طـرف مقابـل       

ش خود يا بتحقير ضد قهرمان ميپـردازد، يـا ويـرا ارشـاد كـرده و      شخصيت قهرمان در واكن
  . بصورت عملي حقيقت امر را برايش روشن ميسازد

و » سـاده «هاي داسـتاني را بـه   شخصيت» هاي رمانجنبه«نويسندة كتاب  :سادگي) ج
هاي سادة داستاني در اشكال ناب خـود بـر گـرد    بنظر وي شخصيت. تقسيم ميكند» جامع«

وقتي پاي بيش از يك عنصر در كار آيـد منحنيـي   . ر يا كيفيت واحد ساخته ميشونديك فك
  )88: هاي رمان، فورسترجنبه.(كه بجانب جامعيت سير ميكند، آغاز ميشود
انـد و هيچگونـه   اورنـگ جـزء شخصـيتهاي سـاده    شخصيتهاي داستاني در حكايات هفت
هـا  شخص و سر راست هستند كه انگيزهآدمهايي م. پيچيدگي، ابهام و تضادي در آنها نيست
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و تمايلات و افكار  آنان هرچه باشد، براي خودشان و ديگران روشن و آشكار اسـت و بيشـتر   
  . بيان آن ميپردازند و در آنچه ميگويند كاملاً صادقند بشكلي صريح و اعترافگونه  به

سـتاني گذشـته،   اورنگ جامي همانند تمامي متون دادر هفت :نداشتن تشخصّ زباني) د
شخصيتهاي داستاني داراي زبان ويژه و مخصوص بخـود نيسـتند و در واقـع شـيوة بيـان و      

همه از شاه و حكيم و پيـر و جـوان و زن و مـرد و    . گفتار آنان نشاندهندة هويت آنها نيست
مصنّف است و آن نيز خـود   -به يك زبان سخن ميگويند كه همان زبان راوي ... ابله و دانا و

اي از زبان نظم فارسي و قراردادهاي خاص آن در قرن نهـم هجـري اسـت كـه     ر مجموعهزي
يك استثنايي كه ميتوان در اينجا ذكر كرد اين است كه جامي . جامي در آن ميزيسته است

تا حدودي بشخصيت فرد عرب، تشخّص زبـاني داده  » عربي كه به ري آمده بود«در حكايت 
  :اي ميبيند، فرياد ميزندرودهة طباخ، چرباست يعني وي وقتي مقابل مغاز

  )129: اورنگهفت( بتعجب كه يا عجم ماذا             خـُـذ فلوساً و اعطني هذا
  :روده را گم ميكند اينچنين بانگ ميزندو وقتي هم آن چرب

  )130: اورنگهفت(ري               هل وجدتمُ بمِثلِ هذاالشي المسلمونَ بِبلدهايها 
» العابـدين بن عبدالملك و امام زينفرزدق و هشام«همين امر را بنوعي ديگر در ماجراي 

العابـدين از مـديح فـرزدق خبـر مييابـد،      اي كه زماني كه امام زيـن بگونه. هم شاهد هستيم
هزار درم براي او ميفرستد اما فرزدق قبول نميكند در اين بين جـامي گفتـار آنهـا را     دوازده
  :ربي آورده استبزبان ع

 االلهقلُتـُــــــه خالصـــــــــاً لوجـــــــــه
ــاد  ـــ ـــباد والعبـ ـــ ــنُ العـ ــالَ زيــــ قــــ

  

ـــانَ اســـــتعيض مــــا اعطــــاه      لا لـ
ــاد   ــوض لانرتــــ ـــؤديه عــــ  مانــــــ

  )144 -145: اورنگهفت(
  تعداد شخصيتها در حكايات

ه متفاوتنـد؛ يعنـي د      حكايات هفت  ر اورنگ از جهت تعـداد شخصـيتهاي حاضـر در قصـ
-از بين دويست و يك حكايت بكار رفته در هفت. حكايات مختلف تعداد افراد متفاوت است

در حكايات منـدرج  . حكايت داراي يك شخصيت است%) 96/6(اورنگ جامي چهارده يعني 
ــفحات  ، 215، 976، 205، 433، 333، 322، 290، 255، 222، 216، 196، 187در صــــ

  . يباشدچنين امري قابل مشاهده م  569، 129
%) 18/63(اورنگ صد و بيسـت و هفـت حكايـت   از ميان تمام حكايات بكار رفته در هفت

همانگونه كه قبلاً هم عنوان شد اين دو شخصيت عمـدتاً در تعـارض و   . داراي دو شخصيتند
از بين ايـن حكايـات صـد و بيسـت و هفـت  تـايي       . تقابل و در جدال با همديگر قرار دارند
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حكايـت  : با افراد مختلف مربوط ميشود براي نمونه» حكيم«ابل شخصيت دوازده حكايت بتق
؛ حكايـت حكـيم و اوليـاءاالله،    963؛ حكايت حكيم و فرد فرومايه، ص 986شاه و حكيم، ص 

؛ حكايـت فضـول و   285؛ حكايـت حكـيم و زن، ص  285؛ حكايت شاه و حكيم، ص310ص 
  . قابل بيان است... حكيم و

افراد مختلف  پير و مريد و در حدود پنج حكايت تقابل شاه بادر حدود سه حكايت تقابل 
گونه كـه مشـاهده ميشـود بيشـترين تعـداد حكايتهـا از دو شخصـيت        همان. بيان شده است

بايد توجه كـرد  . تشكيل يافتند) بيست و يك درصد( و سه شخصيت )  شصت و سه درصد(
اشـد و شـخص سـوم نقـش     كه در حكايات سه شخصيتي هم جدال واقعي بين دو نفـر ميب 

  .فرعي دارد
  اورنگجدول  شخصيتهاي هفت

-شــــش

 شخصيت

-پــــــنج

 شخصيت

چهــــــار
 شخصيت

ســـــــه
 شخصيت

دو
شخصيت

يـــــــك 
 شخصيت

3 5 10 42 127 14 

49/1%  48/2%  97/4% 89/20%  18/63%  96/6%  
  

و  و هفتاد اورنگ چهار صدبا توجه به اين جدول ميتوان فهميد كه در كل حكايات هفت
و هفت شخصيت، براي  و هفتاد در بين اين چهار صد. شخصيتي بكار رفته استهفت نقش 

بن عبدالملك، ، فرزدق، هشام)دوبار(، اسكندر)چهاربار(نود شخص از اسم خاصي چون موسي
، )چهـار بـار  (، انوشـيروان  )پنج بـار (العابدين، سعدي، شيخ ابوعلي دقّاق، سلطان محمود زين

... ، عبيدا)بارسه(عبدالعزيزبن عمر، عمربن...، عبدا)دو بار(، پيامبر، ابوتراب نسفي)دو بار(سنجر
، شـاه شـجاع   )سـه بـار  (، ذوالنـون )دو بـار (، حضـرت ابـراهيم  )دو بار(الاحرار، بايزيد بسطامي

، بوعلي رودبـاري، حـاتم، پسـر يحيـي     )دو بار(موفقبنعربي، عليكرماني، مجنون، ليلي، ابن
، خسـرو، شـيرويه،   )دو بـار (ينا، ايـاز، عنصـري،فرهاد، شـيرين   س ـالملك، بـوعلي برمكي، نظام

حسن بصري، )دو بار(، سليمان، بلقيس، حجاج فضلون ، قطران،)سه بار(، زليخا)بارسه(يوسف
بن صاحب) دو بار(القضات، احمد غزالي، حضرت عيسي، امام حسن، ابليسحضرت علي، عين

ان، شـمس تبريـزي، اوحـدي كرمـاني،     عباد، شيخ روزبهان، شيخ ابوسعيد، هرمز، غـازان خ ـ 
اسـتفاده شـده   ... اديـن خـاموش و   حكيم سنايي، وامق، پرويز، سـعدالدين كاشـغري، نظـام   

  .جامي در حدود بيست حكايت هم از شخصيتهاي حيواني بهره گرفته است.است
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جامي فقط در يك حكايت خود را بعنوان شخصيت وارد حكايت كـرده اسـت و آن هـم    
نيز جامي تنها در دو . الاحرار است...بال رفتن پادشاه تيموري بخدمت عبيداماجراي به استق

مدح گفتن لاغري شاعر «با عنوان حكايت  439مورد از خود اسم تراشيده است و آن در ص 
گويي وي براي اينكه . آورده است» لاغري«آمده است كه در آنجا شاعر را با لقب » خواجه را

وي . بوده قرار دهد، انتخاب كرده است» فربه«جسماني خواجه كه اسم را در تقابل با ويژگي 
نـام بـرده و در واقـع    » باريـك «از غلام عاشق و معشوق بـا عنـوان    86 -85همچنين در ص

گيـري گفتگـو   اي استفاده كنـد بـراي شـكل   و بن مايه كليدي خواسته از اين نام بنوعي شاه
  .درحكايت

گـرفتن از نامهـايي   بهره. ديني استفاده كرده استدر بقية موارد جامي از اسم تاريخي و 
كه هويت تاريخي و حقيقي دارند، علاوه بر وارد كردن آنها بعرصة تاريخ و در نتيجه نزديـك  
ساختن آنها به واقعيت، خود عاملي مهم بـراي ملمـوس سـاختن و عينـي كـردن حكايتهـا       

ت  اسـتفاد . ميباشد و تأثيري بمراتب بيشـتري بخواننـده ميبخشـد    نمـايي،  ه كـردن از واقعيـ
ايـن شـيوه در   . مخاطب را اقناع كرده و واقعي بودن حوادث رخ داده را بوي گوشزد ميسازد

اورنگ كه جنبة تعليمي و اخلاقي مـدنظر گوينـده بـوده،    جهت  تحقّق اهداف حكايات هفت
رار بخشيدن به روند اقنـاع شـنونده و مخاطـب ق ـ    بسيار مفيد است؛ چراكه در مسير سرعت

  .را با حلاوت و تأثير بيشتري بديگران منتقل ميسازد دارد و مفاهيم مطرح شده در كتاب
  

  :نتيجه
آنگونه كه مشاهده شد حكايات هفت اورنگ داراي چهار الگـوي سـاختاري اسـت كـه از     

پردازي چندان ابتكـاري در  سازي و حادثهنظر زماني روايتي خطي دارند و از حيث شخصيت
نميشود، جز در حكايتهايي كه در الگوي چهارم بررسي شدند كه در آنها شاعر تـا  آنها ديده 

پردازي را رعايت كرده، با ايجاد بحران و حركت داسـتان بسـمت   حدودي تكنيكهاي داستان
بطـور كلـي   .  اوج بحران و كمك براي حل بحران، به داستانهاي امروزي نزديك شـده اسـت  

بل باور است و چندان پيچيدگي در طرح حكايات ديـده  اورنگ ساده و قاطرح حكايات هفت
اكثر شخصيتهاي حكايات جامي جنبة انساني دارند كه از ويژگيهاي چوي سادگي، . نميشود

زاويه ديدي كـه جـامي بـراي    . عدم داشتن تشخّص زباني، مطلق گرايي و كليت برخوردارند
  .ستا) داناي كل(بيان حكايات خود بكار گرفته است، سوم شخص 
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